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چكيده
فرهنگ، راه مشــترک زندگي، انديشه و کنش انسان ها در يک جامعه و فرهنگ عامه شامل آداب ورسوم و 
باورهايي است كه در دوره هاي مختلف شکل گرفته و خاستگاه هنر، ادبيات، فرهنگ و در يک کلمه هويت يک 
ملت است؛ بنابراين دريافت، فهم و معرفي فرهنگ عامه در هر دوره و بررسي بازتاب آن در آثار به جامانده، 
ضروري مي نمايد. آنچه خوانش بينا فرهنگي ناميده مي شود نيز در پي کشف اين معناست که پيش متن هاي 
درون فرهنگي يا برون فرهنگي يک متن چيست و درواقع آن متن بازتاب چه وجوه فرهنگي و از اين  نظر، 
وامدار کدام پيش متن هاست. هدف دراين پژوهش  بازشناسي وجوه فرهنگ عامة مردم خراسان در عصر 
شاهزاده ابراهيم ميرزاي صفوي در نگاره هاي نسخة هفت اورنگ ابراهيم ميرزا و پيش متن هاي تصويري 
احتمالي بينا فرهنگي اين وجوه موردبررسي قرارگرفته است. ازآنجاکه امکان بررسي تمام نگاره ها، به دليل 
حجم زياد اطلاعات حاصل از خوانش وجود ندارد، نگارة «اندرز پدر به فرزند درباره عشق» از اين نسخه 
انتخاب و بررسي شد. سوال هاي اصلي پژوهش عبارت اند از ١. در خوانش اوليه نگارة منتخب، چه وجوهي از 
فرهنگ عامه و روش زندگي مردمان آن روزگار مشهود است؟ ۲. پيش متن هاي تصويري احتمالي بينا فرهنگي 
وجوه فرهنگ عامه منعکس در اين نگاره چيست؟ روش تحقيق تطبيقي- تحليلي و روش گردآوري داده ها 
کتابخانه اي- اسنادي است و در تجزيه وتحليل داده ها بر مبناي نظريات نسل اول و دوم بينامتنيت، رولان 
بارت و مايکل ريفاتر، به تبيين پيش متن هاي درون فرهنگي و برون فرهنگي آثار مکتب مشهد پرداخته شده 
است. نتايج  پژوهش نشان داد خوانش اوليه نگارة منتخب، بسياري از وجوه فرهنگ عامة مردم خراسان در 
عصر ابراهيم ميرزاي صفوي را در قالب سنت هاي مادي، رفتاري و گفتاري آشکار مي سازد که با بررسي 
پيش متن هاي احتمالي تصويري و کلامي هر يک در خوانش ثانويه متن مي توان گفت بسياري از آن ها درون 

فرهنگي و برگرفته از فرهنگ عامة مردم خراسان در اين دوره است. 
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مقدمه
بينامتنيت که اولين بار توسط کريستوا استفاده شد در ادامه 
توسط نظريه پردازاني چون رولان بارت، مايکل ريفاتر و 
ديگران بر خوانش و دريافت مخاطب متمرکز شد و ازآنجاکه 
بر اساس آن هر متني بينامتن و داراي پيش متنهايي در ذهن 
خواننده است، راهي جديد در مطالعات به ويژه در هنر پديد 
آورد تا با کمک آن متکي بر پيش متن هاي ذهني خوانندة 
متن و نه مؤلف، گونه اي تعامل دوسويه را واکاوي و از 
اين نظر در مطالعات بين رشته اي و مضامين مهمي چون 
فرهنگ، بُعد جديدي از تعاملات مخاطب و متن را مطالعه 
به ويژه  فرهنگ  معرفي  و  فهم  دريافت،  ازآنجاکه  کرد. 
فرهنگ عامه که مشتمل بر آداب ورسوم و باورهايي است 
كه در دوره هاي مختلف شکل گرفته و خاستگاه هنر، ادبيات 
و در يک کلمه هويت يک ملت است، بررسي بازتاب آن در 
آثار هنري به جامانده، امري ضروري است. آنچه خوانش 
بينا فرهنگي ناميده مي شود نيز در پي کشف اين معناست 
که پيش متن هاي درون فرهنگي يا برون فرهنگي يک متن 
چيست و درواقع آن متن بازتاب چه وجوه فرهنگي و از 
اين  نظر، وامدار کدام پيش متن هاست. تحولات سياسي و 
فرهنگي ايران عصر صفوي، به ويژه قبول تشيع به عنوان 
مذهب رسمي کشور، گرچه با استقرار نظامي قدرتمند همراه 
بود اما کشمکش هاي بسياري را در مرزهاي شرقي کشور 
به ويژه خراسان بزرگ به همراه داشت. از سويي وجود 
مضجع شريف رضوي و پيشينة کهن فرهنگي خراسان، 
آن را بدل به منطقه اي حائز اهميت در توسعه فرهنگ و هنر 
آن روزگار کرده و با حکمراني شاهزاده ابراهيم ميرزاي 
صفوي (٩٨٤-٩٦٤ ه.ق)، رونق کارگاه هنري مشهد به اوج 
خود رسيد. در کارستان هنري شاهزاده ابراهيم ميرزا در 
مشهد، نسخ متعددي مصور گرديد ازجمله نسخة مصور 
هفت اورنگ جامي که متأسفانه تاکنون پژوهش هاي اندکي 
در واکاوي وجوه فرهنگي در نگاره هاي آن صورت پذيرفته 

است. 
هدف درپژوهش حاظر بازشناسي ابعاد فرهنگ عامة مردم 
در  ميرزاي صفوي  ابراهيم  در عصر شاهزاده  خراسان 
نگاره هاي نسخة هفت اورنگ ابراهيم ميرزا و پيش متن هاي 

تصويري احتمالي بينا فرهنگي آن است. 
سوال هاي اين پژوهش عبارت اند: از ١. در خوانش اولية 
نگاره  منتخب، چه وجوهي از فرهنگ عامه و روش زندگي 
مردمان آن روزگار مشهود است؟ ۲. پيش متن هاي تصويري 
اين  در  منعکس  فرهنگ عامه  فرهنگي وجوه  بينا  احتمالي 
نگاره چيست؟ ضرورت و اهميت پژوهش  حاضر در اين 
است که يافته هاي آن مي تواند به بازشناسي وجوه فرهنگي 
مردم خراسان در دورة صفويه که در نگاره هاي اين دوره 
بازتاب يافته، کمک کند و نيز با بررسي پيش متن هاي احتمالي 
تصويري اين وجوه، به شناخت بيشتر ويژگي هاي مکتب 
نگارگري مشهد بيانجامد. به علاوه انجام چنين پژوهش بينا 

رشته اي که با بررسي نظام هاي نشانه اي متفاوت اما مرتبط، 
به بازآفريني متن از طريق خوانش آن به ويژه خوانشي بر 
بستر فرهنگ عامه مي پردازد، از ضروريات فرهنگي و هنري 
هر جامعه اي است تا مبتني بر دستاوردهاي جديد پژوهشي 
بتوان از زاويه اي جديد و دقيق تر مسئله را بررسي کرد و 

بنيان هاي فرهنگي و هنري آن را بازشناخت. 

روش تحقيق 
پژوهش  حاضر ازنظر  هدف بنيادين، روش  آن تطبيقي-
تحليلي و شيوة  گردآوري  اطلاعات کتابخانه اي-اسنادي 
از  بسياري  حجم  همواره  متن  خوانش  ازآنجاکه   است. 
اطلاعات را فراهم مي آورد، تنها امکان مطالعة نسبتاً کامل 
يک نگاره در پژوهش حاضر وجود دارد؛ بنابراين منطبق 
با اهداف پژوهش و به صورت هدفمند، نگارة «اندرز پدر 
موجود  نگاره   ٢٨ مجموع  از  عشق»  دربارة  فرزند  به 
و  انتخاب  ميرزا  ابراهيم  هفت اورنگ  مصور  نسخة  در 
 F1946.12 شناسه  با  نسخه  اين  شد.  تجزيه وتحليل 
طي  و  مي شود  نگهداري  واشنگتن  فرير  هنر  گالري  در 
سال هاي ٩٧٣-٩٦٣ ه.ق توسط نگارگران کارگاه هنري 
شده  مصورسازي  صفوي  ميرزاي  ابراهيم  شاهزاده 
اساس  بر  و  کيفي  به روش  داده ها  تجزيه وتحليل  است. 
نظريه بينامتنيت خوانشي رولان بارت و مايکل ريفاتر، در 
دو مرحله انجام شد. در خوانش نخست به تحليل اوليه و 
خوانش عناصر فرهنگي نمايان در لايه ظاهري و پديداري 
متن (فنومتن)١ خواهيم پرداخت و پيش متن هاي حتمي  را 
بررسي کرده و در خوانش دوم ضمن بررسي مفهومي 
و پرداختن به لايه هاي زيرين (ژنومتن)٢، نظام فرهنگي و 
پيش متن هاي احتمالي درون فرهنگي و برون فرهنگي آن 
را مورد واکاوي و خوانش دقيق تر قرار مي دهيم. ضمن 
اينکه در خوانش اوليه و تعيين مصداق هاي فرهنگ عامه 
واکاوي  به  و  جسته  سود   (۱۳۸۱) فاضلي  پژوهش  از 
عصر  فرهنگ عامه  گفتاري  و  رفتاري  مادي،  سنت هاي 
خواهيم  منتخب  نگاره هاي  در  صفوي  ميرزاي  ابراهيم 
پرداخت؛ سنت هاي مادي به مجموعه آثار، اشياء، کالاها، 
بناها و ابزارهايي گفته مي شود که از گذشته به جا مانده 
و مي توانيم آن ها را به چهار دسته تقسيم کنيم: ابزارها، 
رفتاري  سنت هاي  خوراك.  و  پوشاك  مسکن،  و  مکان 
مجموعه رفتارهايي هستند که در جامعه ميان عدة زيادي 
از افراد مشترک اند و ريشه در نظام ارزش ها و باورهاي 
جامعه دارند و در سه گروه قرار مي گيرند: رسوم اخلاقي، 
گفتاري:  سنت هاي  عادت.  و  عرف  قومي،  شيوه هاي 
جملات  و  کلمات  قالب  در  که  است  سنت هايي  مجموعه 
باورها،  اعتقادات،  در  ريشه  اين سنت ها  مي شوند.  بيان 
دانش ها، فلسفه ها، ارزش ها و نيازهاي يک جامعه دارند. 
بر اين اساس فرايند انجام پژوهش منطبق بر نمودار ۱ 

خواهد بود. شيوه تجزيه و تحليل كيفي است.
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پيشينه تحقيق
است؛  قابل بررسي  گروه  دو  در  حاضر  پژوهش  پيشينه 
نخست پژوهش هايي که دربارة هفت اورنگ ابراهيم ميرزا 
ماريا  توسط  پژوهش ها  اين  مهم ترين  که  گرفته  صورت 
«کشف  مقالة  در  او  است.  انجام شده  سيمپسون  شرو 
نشريه  (١٩٩٨)، شماره ۲۸  فرير»  در جامي  شيخ محمد 
هنرهاي شرقي، به بخش هايي از زندگي و آثار شيخ محمد 
مي داند.  مشهد  مکتب  نقاش  مهم ترين  را  او  و  مي پردازد 
گرچه مطالعات سيمپسون فتح بابي در پژوهش هاي مرتبط 
با هفت اورنگ ابراهيم ميرزا است و گاهي در آن ها به وجوه 
اما در پژوهش حاضر  نيز اشاره شده  فرهنگي آن دوره 
تمرکز بر خوانش بينا فرهنگي نگاره هاي اين نسخه است. 
همچنين در شماره ٤٠ پژوهشنامه خراسان بزرگ، احمدي 
و فرخ فر (١٣٩٩) در مقاله  «مکتب کتاب آرايي مشهد و نقش 
آثار  به معرفي  نگارگري عصر صفوي»،  آن در توسعه 
مصور مکتب مشهد پرداخته و نقش اين مکتب را در توسعة 
نگارگري عصر صفوي بررسي کرده اند. در اين مقاله به 
اوضاع سياسي فرهنگي خراسان در عصر صفوي اشاراتي 
شده اما از فرهنگ و بازتاب آن در نگاره هاي هفت اورنگ 
سخني به ميان نيامده است. محبي و  همکارانش (١٣٩٧) 
نيز در مقاله «بررسي رابطة  جايگاه  اجتماعي و انتخاب رنگ  
البسه در نگاره هاي دوره  صفويه» در شماره ٣ هنرهاي 
اين نکته اشاره  مي کنند که در دورة   صناعي اسلامي به 
صفويه هر فرد بسته به  طبقه  اجتماعي خود، ملزم به  رعايت 
شيوه اي  خاص از نوع و رنگ پوشش بوده  است. همچنين 
سيمپسون در کتاب «هفت اورنگ سلطان ابراهيم ميرزا: يک 
نسخة سلطنتي از قرن شانزدهم ايران» که توسط انتشارات 
دانشگاه ييل در سال ١٩٩٧ منتشرشده، به بررسي و تحليل 

ابراهيم  کامل نگاره ها با توجه به موقعيت دربار سلطان 
ميرزا و مکتب مشهد پرداخته و همچنين در کتاب «شعر 
و نقاشي  ايراني، حمايت از هنر  ايران» که در سال ١٣٨٢ 
است،  ترجمه شده  کياني  فرزاد  و  براتي  عبدالعلي  توسط 
دربارة هفت اورنگ توضيحاتي آورده و آن را به عنوان يکي 

از شاهکارهاي مهم هنر ايران معرفي مي کند. 
اما گروه دوم پژوهش هايي است که دربارة فرهنگ عامه 
انجام شده است مانند حسن زاده (١٣٩٣) در مقاله «نگاهي 
به ادبيات عامه در عصر  صفوي» در شماره ٢٦ بهارستان 
از  فرهنگ عامه  صفويه  دوره   در  است  معتقد  سخن، 
توجه زيادي برخوردار بوده و مردمي  شدن ادب و هنر، 
طاهر  و  فر  فرخ  بخشيده  است.  فرهنگ  توده  به  رونقي 
فرهنگ  بستر  بر  رنگ  مادي  فولکلور  «واکاوي  مقالة  در 
عصر صفوي» منتشره در شمارة دوم، دوره ١٢ نشريه 
در  رنگ  کاربرد   ،(١٣٩٩) ادبيات  و  هنر  جامعه شناسي 
نگاره هاي هفت اورنگ را بر بستر فرهنگ عامه آن روزگار 
نمايش  براي  نگارگران  مي گيرند  نتيجه  و  کرده  بررسي 
تمايز فرهنگي در جوامع شهري، روستايي، عشاير و طبقة 
با وجوه  متناسب  را  آن  و  بهره جسته  رنگ  از  درباري 
و  طاهر  همچنين  به کاربرده اند.  روزگار  آن  فرهنگ عامه 
همکارانش (١٤٠٢) در مقاله اي در شماره ٦٧ نشريه نگره، 
به بررسي «بازتاب باورهاي ديني و فرهنگي عصر  صفوي 
در نمادپردازي نگاره هاي نسخه هفت اورنگ ابراهيم ميرزا» 
فرهنگي  محتواي  که  رسيده اند  نتيجه  اين  به  و  پرداخته 
نگاره ها در نمادپردازي نگاره هاي هفت اورنگ موردتوجه 
نگارگران آن دوره بوده است. صادق هدايت (١٣٨٥) در 
فرهنگ  درزمينة  که  ايران»  مردم  عاميانة  «فرهنگ  کتاب 
منتشرشده  چشمه  نشر  در  ايران  مردم  بومي  عادات  و 

نمودار ١. فرايند تحليل پژوهش حاضر، مأخذ: نگارندگان . 



اصطلاحات  تصنيف ها،  ترانه ها،  آداب ورسوم،  تبيين  به 
و  ايرانيان  خرافه هاي  حتي  و  باورها  ضرب المثل ها،  و 
به طورکلي عناصر فرهنگ عامه و زندگي روزمره ايرانيان 
پرداخته است. گرچه اخيراً مطالعات بينامتني در ادبيات و 
هنر موردتوجه قرارگرفته اما پژوهشي در خوانش بينامتني 
مبتني بر نظريات بارت و ريفاتر يافت نشد. به عنوان مثال 
گرچه مايلي برجلويي و همکارش در مقاله «تحليل بينامتني 
متن و نگاره هاي نسخة خطي ٩٩٦ ه. ق ديوان جيبي اکبر 
شاه» در شماره ٥١ نشريه نگره، به بينامتنيت بينا فرهنگي 
اشاراتي دارند اما اين تحليل با خوانش بينامتني متفاوت 
کرده  اشاره  تصوير  و  متن  بين  روابط  به  تنها  و  است 
است. درواقع تاکنون تحليل محتوايي نگاره هاي هفت اورنگ 
با توجه به وجوه فرهنگ عامه بر اساس روابط بينامتني 
صورت نپذيرفته است و در اندک پژوهش هايي که درباره 
اين آثار انجام شده، بازشناسي پيش متن هاي بينا فرهنگي 
بنابراين در پژوهش  آن ها موردتوجه قرار نگرفته است؛ 
حاضر با رويکردي نو و از منظر فرهنگ عامه و زندگي 
روزمرة ايرانيان، به تحليل بينامتني نگاره هاي هفت اورنگ 

ابراهيم ميرزا خواهيم پرداخت.

رويکرد نظري پژوهش: بينامتنيت
نشانه شناسي،  فردينان دو سوسور٣ در  نظريات  از  پس 
آراء ميخائيل باختين٤، ارائه  مفهوم بينامتنيت توسط ژوليا 
کريستوا٥ معناي سنتي متن دچار دگرگوني و تحول فراواني 
شده است. به نظر کريستوا، هر متن مجموعه اي از دال ها يا 
«واحدهاي معنايي» است. اين واحدها از راه فهم مناسبات 
زماني  مي شوند.  معنايي  به موضوع هاي  تبديل  بينامتني 
که به معنا يا معناهاي متني مي انديشيم «درواقع به جاي 
کنش بينا ذهني، کنش بينامتني ايجاد مي شود». اين کنش 
آشکارا معناي تازه اي از متن را مطرح مي کند. چنان که او 
در کتاب «انقلاب زبان شاعرانه» برداشت جديدي از متن را 
اين گونه بيان مي کند: «در هر متن، متون ديگري در سطح 
متغير و قابل شناسايي وجود دارد، متن هايي که مي توانند 
به فرهنگ هاي پيشين متعلق باشند. اهميت بينامتن در اين 
است که نظام نشان هاي متون پيشين را نفي کرده، يک نظام 
(کريستوا، ١٩٨٤: ٦١- تأسيس مي کند»  نشان هاي جديد 
٦٠). رولان بارت٦ و مايکل ريفاتر٧ ازجمله کساني بودند که 

در توسعه اين نظريه کوشيدند.

بينامتنيت در نظر رولان بارت و مايکل ريفاتر
بينامتنيت نزد بارت به يک نظرية  زيربنايى تبديل مى شود، 
چنان که با آن نظريات اصلى خود همچون تفاوت ميان اثر 
بنا  را  لذت متن  و متن، مرگ مؤلف، مخاطب محورى و 
مى نهد. در نظر او متن همانند اثر نيست که به يک معناى 
واحد و پنهان محدود شود و کار مفسر و منتقد يافتن اين 
معناى مرکزيت يافته و واحد باشد، بلکه تکثر معنايى موجب 

مى شود هر شخصى در فرآيندى که قرار مى گيرد معنايى 
بارت  کند.  خلق  حتى  يا  کشف  را  گوناگون  معناهاى  از 
دربارة خويشاوندى به ويژه در ارتباط با مؤلف مى گويد: 
«متن مى تواند بدون ضمانت، پدرخوانده شود و برعکس 
آن بازسازى ميان متن، مسئله  وراثت را از بين مى برد. 
موضوع  اين نيست که مؤلف نمى تواند به متن ديگري يا 
به متن خود بازگردد؛ اما در چنين صورتى وى به عنوان 
مهمان مطرح مى شود»؛ بنابراين، روابط ميان متن ها جاى 
اثر را مى گيرد. اين تعامل و تداخل  رابطة  ميان مؤلف و 
بينامتن در توليد متن، موجب از بين رفتن اصالت مؤلف 
درواقع  مطلق، ١٣٩٠: ١٤٩).  (نامور  مى گردد  او  اقتدار  و 
تأثيرگذارى نويسندگان پيشين در نويسندگان پسين نزد 
مخاطب و در خوانش آن ها امکان پذير مى شود. چنان که 
و  نوشتن  زمان  يکى  دارد،  وجود  زمانى  سير  دو  گويا 
تقدمات نوشتارى که به مؤلفان بازمي گردد و ديگرى زمان 
خوانش که از آن مخاطبان است. اين دو در اغلب موارد 
نه تنها با هم يکى نيستند، بلکه متفاوت و وارونه مى شوند. 
به همين دليل برخلاف روند تأليفى، در روند خوانشى گاهى 
نويسنده اى معاصر پيش متن نويسنده اى باستانى مى شود 
(همان، ١٥٠). سرانجام در نظر بارت اين متن است که داراى 
(فنومتن)  بيروني  و  (ژنومتن)  دروني  متفاوت  دولايه ي 
است. فنومتن بخش ظاهرى متن است و ژنومتن لاية  زيرين 
آن که موجب دلالت پردازي مى شود. اين بينامتن است که به 
ژنومتن امکان وجود تأويل هاى گوناگون را مى بخشد، زيرا 
با بينامتن آواهاى گوناگون در کنار هم قرار مى گيرند و اين 
وضعيت چندآوايى موجب تکثر معنا يا همان دلالت پردازي 
مى شود (همان، ١٥٢). مايکل ريفاتر از نظريه پردازان نسل 
دوم بينامتنيت است که برخلاف نظريه پردازان نسل اول که 
بيشتر بر بينامتنيت توليدي و نظريه پردازي متمرکز بودند، 
به بينامتنيت کاربردي مي پردازد. به عقيده ريفاتر، ميان متن 
و خواننده، ديالكتيكي پويا برقرار است و عملاً فهم متن، 
به ويژه شعر، در اثر اين پيوند و پيش فرض هاي بينامتني 
(ريفاتر،  مي شود  ممکن  مخاطب  ذهن  و  متن  در  حاضر 
١٩٧٨: ٣-١). در نظر او «بينامتن، مجموعه متن هايي است 
كه مي تواند به آنچه پيش چشمان مان قرار دارد، مرتبط 
هنگام  خاطراتش  در  فرد  كه  متن هايي  مجموعه  شود؛ 
خوانش يك نوشتار معين درمي يابد. درنتيجه بينامتن، يك 
پيكرة بي پايان است» (نامور مطلق، ١٣٩٠: ٢٧١). ريفاتر 
با تقسيم بندي حوزة بينامتنيت به حتمي و احتمالي معتقد 
در  كه  است  مواردي  متضمن  حتمي،  «بينامتنيت  است: 
آن ها يك بينامتن آشکارا در پس متني ديگر قرار مي گيرد؛ 
و بينامتنيت احتمالي متضمن مواردي است كه در آن ها 
بينامتن هاي بالقوة بسياري را مي توان براي يك متن خاص 
به عبارت ديگر هرگاه مناسبات  (آلن، ١٣٨٠: ١٨٦).  يافت» 
بينامتني را نتوان از متن موردنظر منتقد حذف يا انكار كرد، 
با بينامتنيت حتمي يا اجباري مواجه مي شويم. امـا برعكس 

خوانش بينامتني سنت هاي فرهنگ عامه  
در  نگاره هاي هفت اورنگ ابراهيم ميرزا  
با تأکيد بر  نگارة «اندرز پدر به فرزند 
ابوالقاسم  دربارة عشق»/ ٥٥-٧٥ / 

دادور, زهره طاهر
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فصلنامة علمي نگره

هنگامي که پيوندهاي ميان متني بر اساس تجربيات شخصي 
فرد و يا خواننده ايجاد شود، با بينامتنيت احتمالي و تصادفي 
مواجه مي شويم (نامور مطلق،١٣٩٠: ۱۸۷)؛ بنابراين ازنظر 
ريفاتر خواننده نبايد به نخستين خوانش بسنده كند، بلكه به 
كمك خوانش دوم كه خوانشي غيرخطي و بازگشتني است، 
بايد امكان فهم معنايي پنهان را فراهم آورد. با توجه به 
نظرات اين دو نظريه پرداز بينامتنيت، رولان بارت و مايکل 
ريفاتر مي توان چنين گفت که در بينامتنيت خوانشي، آنچه 
در پژوهش حاضر مدنظر ما بوده، نقش اصلي به عهده 
مخاطب است و اين پيش متن هاي ذهني اوست که خوانش 
جديدي از متن ارائه مي دهد، به طوري که گويي متن بازتوليد 
شده؛ اما اين پيش متن ها در خوانش اوليه اثر قابل شناسايي 
نيستند و نوعي نادستوري ها را نمايان مي سازند که در 
آن ها  به مدد  و  قابل شناسايي است  متن  خوانش دوباره 
معناي اصلي متن آشکار خواهد شد. ازنظر اين انديشمندان، 
اين معاني در همة نظام هاي نشانه اي صادق بوده و توسط 

آنان در هنر نيز موردتوجه و مطالعه قرارگرفته است.  

معرفي و خوانش اوليه پيکره مطالعاتي
پيکرة مطالعاتي پژوهش حاضر، نگاره «اندرز پدر به فرزند 
دربارة عشق» است. اين نگاره با ابعاد: ١٦٨*٢٦٣ ميلي متر، 
هفت اورنگ  اول  دفتر  در  و  است  ميرزاعلي  به  منسوب 

چهارمين  و  است  آمده  الذهب،  سلسله  ميرزا،  ابراهيم 
نگارة  اين دفتر است (تصوير ١). مثنوي سلسله الذهب در 
مسائل ديني و اخلاقي همراه با قصص گوناگون است که 
نورالدين عبدالرحمن جامي (٨٧١-٧٩٣ ه.ق) آن را به نام 
سلطان حسين بايقرا سروده  است. در اين داستان پسري 
صاحب جمال از پدر مي پرسد چگونه مي تواند از ميان خيل 
خواستگاران و ستايشگران، کسي را برگزيند. پدر او را پند 
مي دهد که عشق ازلي آن است که عاشق به زيبايي درون 
دل ببندد و نه زيبايي ظاهر و بيرون ولي هر کس به قدر 
درباره جوهر  گفت وگو  اين  مي يابد.  آن دست  به  همتش 
عشق در آلاچيق باغي زيبا بين پدر و پسر صورت مي گيرد. 
آن ها زير ساية درخت چناري استوار با برگ هاي رنگارنگ 
بهاري نشسته اند. تعداد زيادي پرنده روي شاخه نشسته اند 
و کودکان بازيگوش از لانة پرنده اي در بالاي شاخه هاي 
درخت جوجه برمي دارند. چند نفر مشغول بازي شطرنج اند 
و افرادي مشغول صحبت و عده اي در حال نواختن. فردي 
به  بر ديوار درون عمارت چيزهايي مي نويسد و جواني 
خواندن کتاب مشغول است. خوانش اولية نگاره و عناصر 
فرهنگي قابل مشاهده در لاية بيروني متن به صورت زير 

است:

در  که  فرهنگي  عناصر  مجموعه  مادي:  سنت هاي  الف. 
قالب ابزار، مکان، پوشاک و خوراک در اين نگاره به چشم 
فرهنگ  مادي  سنت هاي  از  که  است  مواردي  مي خورد، 

ايرانيان به شمار مي رود و به شرح زير است:
 ١. ابزار- شطرنج: ازجمله مهم ترين ابزاري که در نگاره 
مهره هاي  و  سرخ  صفحة  با  شطرنجي  مي شود  ديده 
که  است  دونفره  بازي  يک  شطرنج  است.  سياه وسفيد 
روي صفحه شطرنج و با استفاده از مهره هاي آن (شاه، 
وزير، رخ، فيل، اسب و سرباز) انجام مي شود. هر يک از 
مهره هاي شطرنج به شکل خاص حرکت مي کنند و قادر 
به زدن مهره هاي حريف نيز هستند. هدف اين بازي مات 
کردنِ حريف است؛ يعني ايجاد وضعيتي که شاه حريف بعد 

از کيش شدن هيچ راهي براي فرار نداشته باشد. 
٢. آلات موسيقي: مهم ترين سازهاي زهي که در نگاره هاي 
دوران صفوي ديده مي شوند، شامل سازهاي چنگ، عود، 
تنبور، کمانچه، رباب، شدرغو، قانون و شش تار است. در 
ميان اين سازها، چهار سازِ عود، کمانچه، تنبور و شدرغو 
(رشيديان،  بوده اند  متداول  سازها  ديگر  انواع  از  بيشتر 
١٣٩٩: ٥٩). آلات موسيقي که در اين نگاره ديده مي شود، 
ني، تنبور و دف يا دايره است. تنبور از دسته سازهاي 
زهي است که داراي کاسه اي يک قسمتي و نيمه گلابي شکل، 
صفحه اي چوبي، دست هاي بلند و سرپنجه اي مستقيم است 
و ازنظر ظرافت کاسه و دسته شباهت بسياري به «سه تار» 

امروزي دارد.
٣. کتاب: ازجمله مهم ترين ابزار انتقال دانش و فرهنگ است 

تصوير ١. نگاره اندرز پدر به فرزند درباره عشق، هفت اورنگ 
Simpson,1997: 103:ابراهيم ميرزا، گالري فرير واشنگتن، مأخذ



که نزد ايرانيان احترام بسياري دارد. در اين نگاره کتابي با 
جلد سياه رنگ در دست جواني است که بر گوشه اي تکيه 

زده و آن را مي خواند.
 ٤. فواره و حوض آب: فواره طلايي آب در وسط حوضي 
که در ميان بهارخواب قرار دارد علاوه بر کارکرد زيبايي، 
سبب خنک شدن و افزايش رطوبت هواي محيط شده و از 
اين  نظر در معماري ايراني موردتوجه بوده است. در اين 
نگاره حوض آب و فوارة طلايي آن و بازي مرغابي ها به 

زيبايي ترسيم شده است.
ايرانيان  مرکب   مهم ترين  ازجمله  اسب:  يراق  و  زين   .٥
و  موردتوجه  ديرباز  از  که  کرد  اشاره  اسب  به  مي توان 
احترام آنان است. تهيه زين و يراق آلات زيبا چنانکه در 
اين نگاره ديده مي شود، نشان از اهميت اسب نزد ايرانيان 

دارد.
٦. ابزار باغباني: در گوشه پايين اين نگاره، باغباني بيل به 

دست مشغول کار است.
با طرح هاي  بناي عمارت فرشي  درون  ٧. فرش و متکا: 
اسليمي و ختايي ديده مي شود که شطرنج بازان روي آن 
نشسته اند. دو متکا هم در دو جاي نگاره زيردست افراد 

ديده مي شود.
 ٨. مکان: بنايي در وسط نگاره با بهارخواب و حوضي در 
ميانة آن و باغ اطرافش با درختان و گل هاي مختلف ديده 
مي شود که ساختمان ساده آن با تزئينات معماري شامل 
طاق و ايوان کاشي کاري شده و بهارخواب با موزاييک هاي 
طرح دار آبي پوشيده شده است. حوض و فواره آبي از 
هر دو طرف به سمت پايين روان است و اين تنها به مدد 

لوله کشي هاي توکار بنا امکان دارد.
 ٩. پوشاک: لباس مردان ميان سال، جوانان و نوجوان در 
نگاره داراي اجزايي شبيه به هم و مشتمل بر بالاپوش، زير 
جامه، شلوار،کلاه، دستار و کفشي بسيار ساده است که در 
رنگ هاي مختلف به کاررفته و برخي لباس ها نيز طرح هاي 
ختايي بر زمينة تک رنگ دارند. اين جامه و طرح هاي آن با 
جامه و پارچه صفويان منطبق است. به ويژه دستار و کلاه 
قزلباش که بر سر برخي افراد ديده مي شود ازجمله پوشاک 

سنتي عهد صفوي است.
 ١٠. خوراک: در نگاره سيني هاي پذيرايي با انارهاي سرخ 
در کنار ميوة ديگري شايد سيب يا گلابي ديده مي شود. 
مقابل  گلي در  بوته  همچنين جام شرابي هم در لابه لاي 

جواني لميده در گوشه پايين قاب به چشم مي خورد.
حضور  نگاره  در  بسياري  افراد  رفتاري:  سنت هاي  ب. 
دارند که خود از ويژگي هاي مکتب مشهد است و هر يک به 
کاري مشغول اند. مجموعه رفتارهايي که نمايانگر يک بخش 
از فرهنگ ايرانيان است به صورت زير قابل بررسي هستند:

 ١. تفرج در باغ: ايرانيان به تفريح و تفرج در باغ به همراه 
جمع دوستان و خانواده علاقه مندند و روز خاصي در بهار 
بيشتر ايرانيان در باغ ها به تفرج مشغول اند. در اين نگاره 

جمعي در باغ به تفرج مشغول اند.
 ٢. شطرنج بازي: ازجمله سرگرمي فکري و بازي ديرينه 
 ايرانيان در محافل بازي هاي تخته اي مانند شطرنج و نرد 
نفر  يک  و  بازي  به  مشغول  نفر  دو  نگاره  اين  در  است. 
تماشاچي است. يکي از آن ها چنان مشغول تفکر است که 

کلاه از سر برداشته و کناري نهاده است.
٣. يادگار نويسي: يادگار نويسي از ديرباز در ميان ايرانيان 
رواج داشته و به نوعي ميل به جاودانگي را تداعي مي کند. در 
اين نگاره فردي بر ديوار پشتي بنا در حال نوشتن مطلبي 
است و يادگاري هاي ديگران هم همراه با تصوير جواني بر 

ديوار ديده مي شود.
٤. نواختن موسيقي: طبيعت بهاري باغ ازجمله فضاهايي 
و  شادي  و  طرب  مناسب  ايرانيان  فرهنگ  در  که  است 
موسيقي است. در اين نگاره فردي در جمع دوستان ني 
مي زند، فردي دفي زير بغل دارد و ديگري تنبور مي نوازد.

۵. خواندن کتاب: خواندن کتاب به ويژه کتاب هاي شاعران 
بسيار در بين ايرانيان رواج داشته مانند شاهنامه خواني. در 
اين نگاره جواني لميده در مقابل دوستش که شاخه گلي به 

دست دارد احتمالاً مشغول خواندن کتاب شعر است.
٦. نقل حکايت: نقل داستان و حکايت در محافل و دورهمي ها 
ازجمله سنت هاي رايج فرهنگ ايراني است. در اين نگاره هم 
حکايت پدر و گفتگوي آن دو موردتوجه بقيه قرارگرفته و 

چندنفري مشغول گوش دادن هستند.
فرهنگي  ازجمله رسوم  ميهمان  از  پذيرايي  پذيرايي:   .٧  
ايرانيان است و در اين نگاره فردي در حال آوردن سيني 

ميوه براي ميهمانان ديده مي شود. 
ج. سنت هاي گفتاري:

 بررسي سنت هاي گفتاري رايج در عهد صفوي، جز به 
مدد بررسي نوشتار ممکن نيست. در اين نگاره کتيبه ها 
و يادگارهاي ديوار باغ، راهي براي پي بردن به سنت هاي 
يا  لغات  ضرب المثل ها،  ازجمله  دوره  آن  رايج  گفتاري 
اصطلاحات رايج و اشعار و ابياتي است که در کوچه و 
يا بيشتر مورداستفاده بوده و در  بازار خوانده مي شده 

قالب خاطره نويسي بر ديوار ديده مي شود.

١. کتيبه هاي نگاره: 
بر کتيبه بالايي نگاره مي خوانيم:

گفت از هر يکي بپرس جدا
کز جمالم چه ره زدست ترا

آن يکي گفت از آن رخ ساده 
رخ به خونم منقش افتاده

و در پايين نگاره آمده است:
 وان دگر گفت از آن لب ميگون 

چشم من پر نمست و دل پرخون
براي  نگاره  که  است  جامي  حکايت  از  بخشي  ابيات  اين 
آن، کشيده شده است. در خوانش اوليه  اين ابيات مي توان 

خوانش بينامتني سنت هاي فرهنگ عامه  
در  نگاره هاي هفت اورنگ ابراهيم ميرزا  
با تأکيد بر  نگارة «اندرز پدر به فرزند 
ابوالقاسم  دربارة عشق»/ ٥٥-٧٥ / 

دادور, زهره طاهر
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دريافت که پدر به پسر مي گويد از هرکسي که به تو ابراز 
علاقه مي کند، علت علاقه اش را بپرس. پاسخ دلدادگان وي 
گوناگون و اغراق آميز است: يکي از شدت زيبايي يار و 
تمناي وصال، خون مي گريد و ديگري از زيبايي يار، ديده 
اغراق در  از داغ هجر پرخون است.  گريان دارد و دلش 
افتاد  منقش  به خونم  «رخ  عباراتي چون  کاربرد  و  بيان 
ست»، «لب ميگون» و «چشم پر نم» در بيان شدت واقعه يا 
زيبايي يار امري رايج در ادبيات و فرهنگ عامه در توضيح 
مشقات احتمالي يا شدت و کيفيت يک حالت بوده و تمثيل 
«دل پرخون» که هنوز هم در ادبيات و محاوره روزمره 
است  بيان  در  اغراق  ازاين گونه  نيز  است،  مورداستفاده 
که جزو عبارات محاوره اي رايج در فرهنگ عامه  ايرانيان 

است.

 ٢. يادگاري هاي ديوار عمارت: 
در کنار تصوير ياري جوان، ابيات و نوشته هايي نيز بر 

ديوار عمارت ديده مي شود؛ مانند ابيات زير:
نوشتم بر در و ديوار هر منزل غم عشقت 

که شايد بگذري روزي و خواني شرح حال من
با دل خود صورت او در مقابل داشتم 

در مقابل صورتي داشتم که در دل داشتم
ميان  در  هم  هنوز  و  است  مرسوم  بسيار  اول  بيت 
يادگاري هاي مکان هاي مختلف بسيار ديده مي شود. اين 
براي  بازار،  و  کوچه  مردم  بين  و  فرهنگ عامه  در  بيت 
نوشتن يادگاري بر در و ديوار مکان هاي پرتردد، تاريخي و 
يا مکان عبور فرد موردنظر نويسنده استفاده مي شده است. 
دومين بيت هم گويي کاربرد دل و صورت در دو مصرع، 
درواقع تأکيد بر ياد معشوق که پيوسته در دل عاشق است. 
اين نوع اشعار که از جابجايي کلمات مصرع اول و دومين 
مصرع شکل مي گيرد، ازنظر تفنني که در بيان دارد بسيار 
مورد اقبال عامه قرار مي گيرد و گاه براي سرگرمي هم بين 
مردم تکرار مي شود و به نمونة ديگري از سنت هاي گفتاري 

فرهنگ عامه اشاره دارد.  
بنابراين در خوانش اوليه نگارة «اندرز پدر به فرزند دربارة 
عشق» از هفت اورنگ ابراهيم ميرزا دلالت هاي صريحي بر 
مضامين فرهنگي به چشم مي خورد. افرادي که به تفرج در 
باغي زيبا و داراي عمارت کاشي کاري و حوض و فوارة آب 
مشغول اند. عده اي سرگرم بازي شطرنج و برخي مشغول 
نواختن موسيقي و لذت از پذيرايي هستند. جواني کتاب 
مي خواند و در مقابلش فردي با شاخه گلي در دست، نشسته 
است. افرادي که در جاي جاي نگاره به صحبت مشغول اند 
و پدري که در ساية چنار بزرگي نشسته و فرزند را دربارة 
عشق اندرز مي دهد و افرادي که با دقت به اين حکايت گوش 
مي دهند. کودکاني که به شيطنت مشغول اند و از درخت بالا 
رفته از لانه پرندگان جوجه برمي دارند و هياهوي مادران 
جوجه ها که در تلاش و پرواز بر بالاي چنار تجمع کرده اند. 

باغباني که سخت مشغول کار خويش است و اسبي که 
با زين و يراق تزئين شده و زيبايش در گوشه اي ايستاده 
است. در اين خوانش اوليه، وجوه فرهنگي بسياري نمايان 
است: چه سنت هاي مادي فرهنگ عامه مشتمل بر ابزاري 
چون شطرنج، آلات موسيقي، کتاب، فواره و حوض آب، 
زين و يراق اسب، ابزار باغباني، فرش و متکا و بناي عمارت 
رفتاري  سنت هاي  چه  و  انار  و  شراب  چون  خوراکي  و 
فرهنگ عامه مانند تفرج در باغ، شطرنج بازي، يادگار نويسي، 
بازي  کودکان، نواختن موسيقي، خواندن کتاب، نقل حکايت، 
پذيرايي و باغباني و چه سنت هاي گفتاري مشتمل بر ابياتي 
که مضمون عاشقانه دارند و روي ديوار عمارت به يادگار 
نوشته شده اند و چه متن کتيبه ها که برگرفته از شعر جامي 
از حکايت اندرز پدر به پسر دربارة عشق است. به علاوه 
تشعير اين نگاره نيز چون باغي زيبا ازگل هاي ختايي و 

نيلوفر طلايي قابل توجه است.

خوانش ثانويه پيکره مطالعاتي:
دربارة  فرزند  به  پدر  «اندرز  نگارة  اوليه  خوانش  در   
عشق» از هفت اورنگ ابراهيم ميرزا دلالت هاي صريحي بر 
مضامين فرهنگي مانند سنت هاي مادي نظير ابزار (شطرنج، 
آلات موسيقي، کتاب، فوارة آب، زين و يراق اسب، ابزار 
باغباني، فرش و متکا)، مکان (بناي عمارت)، پوشاک (لباس 
مردان ميانسال، جوان و نوجوان)، خوراک (انار و شراب) 
و سنت هاي رفتاري مانند تفرج در باغ، شطرنج بازي، يادگار 
نويسي، بازي کودکان، نواختن موسيقي، خواندن کتاب، نقل 
حکايت، پذيرايي و باغباني و نيز سنت هاي گفتاري همچون 
کتيبه هاي نگاره و نوشته هاي يادگاري هاي ديوار عمارت 
خوانش هاي  داشت  توجه  بايد  گرفت.  قرار  موردبررسي 
ثانويه متعددي از يک متن امکان پذير است، اما با توجه به 
تأکيد پژوهش حاضر بر وجه نگارگري و نه ادبي متون، 
بيشتر بر پيش متن هاي تصويري وجوه فرهنگي متمرکز 
بوده و تا حد امکان پيش متن هاي کلامي متن نيز معرفي 

خواهند شد. 

خوانش تصويري وجوه فرهنگي پيکره مطالعاتي: تلاش 
مي کنيم در خوانش تصويري نگاره ها پيش متن هاي احتمالي 
تصويري نگاره ها را موردبررسي قرار دهيم اما با توجه 
به گستردگي آن ها، نمونه هايي از دوره ها و مکاتب مختلف 
نگارگري به ويژه آن هايي که به اين دورة زماني نزديک ترند، 
ارائه خواهد شد و پيشنهاد مي کنيم پژوهش هاي بيشتري 

در اين زمينه انجام شود.

 ۱. بازي شطرنج: 
در مورد منشأ بازي شطرنج اختلافاتي وجود دارد مبني بر 
اينکه اولين بار سفير هند به ايران آمد و بازي شطرنج را به 
شاه ساساني عرضه داشت و بزرجمهر (بزرگمهر) وزير 



بر وي غلبه کرد و زيرکي ايرانيان را به رخ کشيد يا روايتي 
که ابوريحان در تحقيق مال الهند  آورده به اين شکل که 
اولين بار برزويه طبيب در سفرش به هند، آن را فراگرفته و 
به ايرانيان معرفي کرده است و البته رواياتي که حتي مبدع 

اين بازي را ايرانيان مي دانند.  
در تاريخ ادب ايران، شاعراني مانند عطار، فردوسي، سنايي، 
اشاره کرده  شطرنج  به  اوحدي  و  عراقي  حافظ،  سعدي، 
بازي مسلط  اين  اصطلاحات  بر  چنان  مولوي  به ويژه  و 
بوده که آن ها را در حوزة عرفان وارد کرده و مهم ترين 
مباحث عرفاني و انديشه هاي شاعرانه را با دقايق و ظرايف 
 :۱۳۹۷ خياط،  (عليزاده  است  کرده  بيان  شطرنج  بازي 
۴۵). در تصوير ۲. ب، برخلاف نگاره هاي قبل که صفحه 
شطرنج تک رنگ بود، رنگ آميزي متفاوت صفحه شطرنج 
با خانه هاي سياه و سبز، در حضور پادشاه ساساني ديده 
هم  متفاوت  لباس  و  از حريف سيه چرده  اثري  مي شود. 
نيست. گويي اين بار يک صحنه از تفريح و سرگرمي شاه 
نشان داده شده است؛ اما همچون شطرنج نگارة منتخب ۱، 
اشاره به شطرنج به عنوان بازي دونفره، دشوار و نيازمند 
تفکر در همة نگاره ها مشهود است. چنانکه عده اي تماشاچي 
متحير و متفکر در اطراف بازيکنان به تماشا نشسته اند که 
در بين آنان به ويژه در نگاره هاي شاهنامه، شاه ايران نيز 
حضور دارد (تصوير ۲. ج). در اغلب نگاره ها، صفحه سفيد 
ابعاد ۸×۸، خانه ها و مهره ها ديده مي شود و  با  شطرنج 
در شاهنامة بايسنقري رنگ آميزي خانه هاي شطرنج هم 

شبيه شطرنج امروزي است و يک درميان روشن و تيره 
ترسيم شده؛ اما صفحة تک رنگ قرمز نگارة منتخب ۱ به 
صفحة شطرنج هندي شبيه است با اين تفاوت که مهره هاي 
سفيد و سياه آن کاملاً قابل مشاهده اند اما مهره هاي شطرنج 
هندي، طلايي رنگ است. انتخاب رنگ قرمز يکدست براي 
صفحة شطرنج، با توجه به سفيد بودن بيشتر صفحه هاي 
شطرنج نگاره ها به عنوان پيش متن هاي احتمالي تصويري، 
اينکه در  با  متبادر مي سازد.  به ذهن  را  ثانويه اي  معناي 
خوانش اوليه، شطرنج بازي تنها نوعي سرگرمي و بازي 
فکري دوستانه به نظر مي رسد، اما در خوانش ثانويه  اين 
نگاره مي توان معناي مستتر عشق را در پيچيدگي بازي 

شطرنج و صفحه قرمز آن دريافت. 

۲. آلات موسيقي و نواختن آن: 
در نگاره هاي دوره ها و مکاتب مختلف، از آلات موسيقي 
از  قبل  دوران  در  موسيقي  است.  استفاده شده  متفاوتي 
عميق  پيوندي  جامعه  اعتقادات  با  مواقع  اغلب  در  اسلام 
داشت و از سويي موردتوجه و حمايت برخي حكومت ها 
ارج مي نهادند.  را  نوازندگان  مقام  قرار مي گرفت، چنانكه 
به عنوان نمونه از دوره ساساني بر نقش برجسته اي، زنان 
در حال نواختن چنگ در يک دسته موسيقي تصوير شده اند 
به موسيقي  نيز  مانويان  نقاشي هاي  در  (تصوير ۳. ب). 

توجه شده است (تصوير ۳. ج).
در دورة اسلامي، هنر موسيقي فـراز و نشيب هاي بسياري 

خوانش بينامتني سنت هاي فرهنگ عامه  
در  نگاره هاي هفت اورنگ ابراهيم ميرزا  
با تأکيد بر  نگارة «اندرز پدر به فرزند 
ابوالقاسم  دربارة عشق»/ ٥٥-٧٥ / 

دادور, زهره طاهر

تصوير ٢. شطرنج در متن و پيش متن هاي تصويري احتمالي آن، (الف، ب و ج)

مأخذ: نگاره  منتخب،  بخشي  از  الف. 
Simpson,1997: 103

ب. بوزرجمهر استاد بازي شطرنج هندي، 
شاهنامه بايسنقري، 834 ه.ق، مأخذ:

 www.portal.unesco.org

ج. بوزرجمهر استاد بازي شطرنج هندي،  
شاهنامه     تهماسبي،   934-939 ه.ق،موزه
www.metmuseum.org :متروپوليتن، مأخذ
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را تجربه كرد. گاهي ممنوعيت مذهبي داشت که البته در 
همة صنوف يكسان نبود و برخي هم مانند متصوفه آن 
را ممنوع نمي دانستند. نگاره هاي متعددي از مکاتب مختلف 
آلات  آن ها  از  بخشي  در  که  دارد  ايران وجود  نگارگري 
موسيقي به چشم مي خورد. ازجمله در مکتب هرات تيموري 
که از دوره هاي درخشان نگارگري ايران است (تصوير ۴. 
الف). موسيقي در دوران صفوي متأثر از دو سنت موسيقي 
روايتي  موسيقي  و  عجم  عراق  و  خراسان  در  مجلسي 
متأثر از قبايل غرب کشور به ويژه آذربايجان بوده است 
(رشيديان و همکارش، ١٣٩٩: ٥٣). در اين نگاره در مجلس 
جشن شاه، فردي در حال نواختن عود ديده مي شود، گويي 

اين نغمه چنان زيباست که هوش از سر برخي برده و آنان 
را به حالت خواب برده است. چنانکه در تصوير ٤. ب ديده 
مي شود، فردي در حال نواختن تنبوري با کاسه کوچک و 
دسته ظريف بلند شبيه به تار موسيقي آذربايجان است. 
با توجه به موضوع نگاره، به نظر مي رسد اين موسيقي 
منتخب تصوير  نگاره  در  باشد.  از مرگ ضحاک  شادي 
٤. الف، دف، تنبور و ني، حين تفرج در باغ استفاده شده 
دايرة  نگاره ساده و به شکل  اين  دايره در  يا  است. دف 
سفيد کوچکي ترسيم شده و ني هم جزئيات بيشتري نسبت 
به نمونة اصلي و واقعي آن ندارد. کاسة تنبور در برخي 
نگاره ها، بزرگ تر و در نگاره هاي دوره صفوي و در مکتب 

الف. جشني در دربار سلطان حسين بايقرا، بهزاد، ٨٩٣ ه.ق، 
مأخذ: کنباي، ١٣٧٧: ١٧٦

ه.ق،   ٩٣٩-٩٣٤ تهماسبي،   شاهنامة  ضحاک،  کشتن  ب. 
www.metmuseum.org مأخذ:  متروپوليتن،  موزه 

تصوير ٤. آلات موسيقي در متن و پيش متن هاي تصويري احتمالي آن (الف و ب)

تصوير ٣. آلات موسيقي در متن و پيش متن هاي تصويري احتمالي آن (الف، ب و ج)

نگاره   در  موسيقي  آلات  نواختن  الف. 
Simpson,1997: 103 :منتخب، مأخذ

دوره  طاق بستان،  چنگ نواز،  بانوان  ب. 
ساساني، مأخذ: اکبري تيرآبادي، 1389: 35

سوم  قرن  ماني،  عصر  نواز  بربط  ج. 
ميلادي، مأخذ: همان، 57



تبريز دوم و مشهد کوچک تر و ظريف تر و معمولاً با سه تار 
ترسيم شده است. 

به طورکلي در ترسيم آلات موسيقي هر دوره بديهي است که 
نمونه هاي کاربردي و واقعي آن مدنظر نگارگران قرار گيرد. 
چنانکه در دورة صفويه هم تحت تأثير موسيقي آذربايجان، 
علاوه بر موسيقي خراسان، کاسة تنبور کوچک تر، داراي 
بوده  امروزي  سه تار  شبيه  و  ظريف تر  دستة  سه تار، 
است. نواختن ني و تنبور و استفاده از آلات موسيقي که 
در خوانش اوليه وسايل تفريح و سرگرمي و آلات طرب 
هستند در خوانش ثانويه و با توجه به انتخاب ني و تار که 
هر دو در ادبيات و فرهنگ ايرانيان به ويژه مردم خراسان و 
موسيقي مقامي خراسان به وصف حال عاشقان و عارفان 

که  دانست  بر مضمون عشق  تأکيد  گره خورده، مي توان 
هنردوست  اينکه شاهزاده  به علاوه  است.  نگاره  موضوع 
در  مهارت  داراي  خود  دوره،  اين  در  خراسان  بر  حاکم 

نواختن ساز بود و به موسيقي علاقه داشت.   

۳. کتاب و کتاب خواني:
 توجه به مسائل علمي و حمايت دربار از علما و دانشمندان، 
از جنبه هاي رايج فرهنگ ايراني است که در همه دوره ها 
و  با کمک  از مسائل کشور  بسياري  و  بوده  موردتوجه 
مشاوره آنان به انجام مي رسيد. در نگاره هاي دوره هاي 

مختلف هم اين نکته به وضوح پيداست.
حال  در  زيادي  عده  ب)   .۵ (تصوير  مانوي  نقاشي  در 

تصوير ٦. کتاب و کتاب خواني در متن و پيش متن هاي تصويري احتمالي آن (الف و ب)

الف. ليلي و مجنون در مکتب، خمسه نظامي، مکتب هرات، ٨٣٥ 
www.metmuseum.org :ه.ق، مأخذ

ه.ق،  ب. سعدي و جوانان کاشغري، گلستان سعدي، بهزاد،٨٩١ 
Sa,di and the Youth of Kashgar :مأخذ

خوانش بينامتني سنت هاي فرهنگ عامه  
در  نگاره هاي هفت اورنگ ابراهيم ميرزا  
با تأکيد بر  نگارة «اندرز پدر به فرزند 
ابوالقاسم  دربارة عشق»/ ٥٥-٧٥ / 

دادور, زهره طاهر

تصوير ٥. کتاب و کتاب خواني در متن و پيش متن هاي تصويري احتمالي آن (الف، ب و ج)

الف. کتاب خواني در نگارة منتخب مأخذ:
Simpson,1997: 103

قرن  مانوي،  کتاب  يک  از  برگي  ب. 
www.commons. مأخذ:  ه.ق،  اول 

wikimedia.org

جامع  از  برگي  سلجوقي،  ملکشاه  ج. 
التواريخ رشيدالدين، ٨٣٤ ه.ق، مأخذ:

www.upload.wikimedia.org 
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يا  نسخه  يک  از  برگي  خواندن  همچنين  هستند.  نوشتن 
نامه نيز در نگاره اي از جامع التواريخ رشيدالدين فضل االله 
همداني، وزير کاردان دوره سلجوقي ديده مي شود (تصوير 
۶. ج). در نگاره هاي «ليلي و مجنون در مکتب» از خمسه 
نظامي نيز در مکاتب مختلف به اهميت کتاب و کتاب خواني 
در فرهنگ ايرانيان اشاره شده است (تصوير ۶. الف و ۶. 
ب). در همة  اين پيش متن هاي احتمالي تصويري، به کتاب 
و کتاب خواني به عنوان فرهنگ ديرينه  ايرانيان اشاره شده و 
کتاب به صورت مستطيل کوچک ساده اي بر دست يا رحل 
مقابل خواننده ترسيم شده است (تصوير ۶. الف). علاوه بر 
محتواي علمي و استفاده دانشمندان از کتاب و مشورت با 
آنان، تأکيد بر مکتب خانه و شکل گيري عشقي آگاهانه که 
درنهايت به عشق الهي پيوند مي خورد، شعر شاعراني چون 
سعدي، حافظ و جامي که از عرفا و علماي عصر خويش به 
شمار مي آيند، خواندن شعر را با حالات عارفانه و عاشقانه 
پيوند داده و در فرهنگ عامه بين شعر خواندن و عاشق 

شدن تناسبي شکل گرفته است.
بنابراين در خوانش ثانوية متن، جواني که در فضايي زيبا 
با جامي در دست به خواندن  در کنار درخت شکوفه اي 
کتابي مشغول است و در مقابل او فردي شاخه گلي در 
دست نشسته، تأکيد بر معناي عشق را مي توان دريافت. 
به علاوه اينکه شاهزاده ابراهيم ميرزا، حاکم مشهد در اين 
دوره، خود اهل کتاب و صاحب ديوان اشعار بوده است؛ 
بنابراين اهل فضل و شاعران در کتابخانه هنري او جايگاه 
ويژه اي داشتند و اشاره به کتاب خواني در اين نگاره ممکن 
است بر اساس همين عادت فرهنگي مرسوم در اين عهد 

باشد.  

۴. فواره و حوض آب:
 در نگاره هاي متعددي از مکاتب مختلف، حوض و فواره آب 

ترسيم شده ازجمله تصوير ۷. ب که يک حوض هشت ضلعي 
را با جوي آبي که در زير تختي منتهي به حوض قرار دارد، 
نشان مي دهد. فوارة طلايي آن ساده و يک شاخه رسم 
شده و حوض در حياط مسجد يا مکتب خانه قرار دارد. در 
برگي از شاهنامة تهماسبي (تصوير ۷. ج)، حوض زيباي 
دايره اي با دالبرهاي ظريف دورتادور آن و فواره طلايي 
يک شاخه در وسط باغي زيبا ترسيم شده که آلاچيق شاه 
در مقابل آن قرار دارد و جوي آبي به آن متصل نيست. 
در مقابل عمارت و تخت سلطان، حوض هشت ضلعي آب 
به آن متصل  با فوارة طلايي سه شاخه و جوي آبي که 
است و دو مرغابي در آن شنا مي کنند، تصوير شده است. 
حوض اين نگارة بسيار به حوض نگارة منتخب (تصوير 
۸. الف) شباهت دارد. چنانکه در خوانش اوليه گفته شد، 
ايرانيان براي زيبايي و طراوت بخشيدن به فضا، در مکان 
و باغ هاي خود از حوض آب و فواره استفاده مي کردند که 
با توجه به پيش متن هاي احتمالي تصويري به تدريج شکل 
چندضلعي حوض و فواره طلايي سه شاخه و جويي که به 
حوض متصل است و مرغابي هايي که در آن شنا مي کنند، 
به تکميل اين تصوير کمک کرده و سرانجام شبيه نگارة 
منتخب و در معنايي ثانويه احترام و ارزشي که  ايرانيان 
براي آب قائل اند را نشان مي دهد. چنانکه در نگارة منتخب 
يک سيستم پيشرفته لوله کشي به منظور جريان آب از هر 
دو طرف در جوي ها را مي توان مشاهده کرد. ضمن اينکه 
بحث از اندرز پدر به پسر در شناخت عشق زلال و پاک از 
عشق ظاهري در جريان است و اين خود تأکيدي است بر 

زلالي عشق. 
۵. زين و يراق اسب: ايرانيان از ديرباز براي اسب اهميت 
بسياري قائل بوده و تزئينات زين و يراق اسب ازجمله آثار 
هنري به جامانده از تمدن هاي مختلف ايران مانند لرستان 
است که در مفرغينه هاي آن اين توجه ويژه به اسب ديده 

تصوير ٧. فواره و حوض آب در متن و پيش متن هاي تصويري احتمالي آن (الف، ب و ج)

الف. فواره و حوض آب در نگارة 
 Simpson, 1997: :منتخب، مأخذ

103

ب. ليلي و مجنون در مکتب، خمسه 
مأخذ:  ه.ق،   900 بهزاد،  نظامي، 

www.metmuseum.org

ج. فريدون سر تور را دريافت مي کند، 
شاهنامه تهماسبي، 934-939 ه.ق، 
موزة هنرهاي معاصر، مأخذ: ماه وان، 

71 :1395



مي شود. تزئين زين اسب در نگاره هاي متعددي از مکاتب 
مختلف نگارگري ايران نيز ديده مي شود. ازجمله تصوير ۸. 
ب که اسبي صورتي با روانداز طرح دار با حاشيه طلايي و 
زين منقوش با طرح هاي اسليمي  را نشان مي دهد. در برگ 
ديگري از شاهنامه تهماسبي (تصوير ۸. ج)، فرستاده اي 
سوار بر اسب سياه با زين و روانداز طلايي منقوش به 
با زين و روانداز  داراي اسب هايي  همراه ديگر سپاهيان 
تزئين شده به چشم مي خورد. در برگي از شاهنامة تهماسبي 
(تصوير ۸. ج)، به عنوان يکي از پيش متن هاي احتمالي نگاره 
منتخب، سه اسب قهوه اي، سفيد و سياه  با زين و روانداز 
تزئين شده در مقابل محل جلوس پادشاه، رژه مي روند که 
با توجه به متن احتمالاً از پيش کشي ها براي شادباش بر 
تخت نشستن شاه باشند. طرح اسليمي  بر زمينه لاجورد و 

کرم و زين طلايي اسب ها بسيار زيبا هستند.
سرايندة شاهنامه حکيم ابوالقاسم فردوسي که اهل طوس 
خراسان است، ضمن توصيف صحنه هاي مختلف شاهنامه، 
به ويژه  و  آن  راندن  در  افراد  مهارت  و  اسب  از  بسيار 
رخش اسب اسطوره اي رستم سخن گفته است. با توجه 
اغلب  و  ارائه شد  که  احتمالي تصويري  پيش متن هاي  به 
قريب به اتفاق نگاره هايي که داراي تصوير اسب هستند، 
تزئين روانداز و حتي زين طلايي به گونه اي درخور توجه و 
احترام در همة اين نگاره ها مشهود است. در نگارة منتخب 
۱ نيز زين طلايي منقوش و روانداز با طرح هاي اسليمي و 

ختايي بر زمينه لاجورد، بسيار زيبا تصوير شده و علاوه 
بر معناي ثانويه  مبني بر اهميت و ارزش اسب نزد ايرانيان 
به ويژه اهالي خراسان، مطابقت با اصول نگارگري رايج در 
عهد صفوي را نيز نشان مي دهد که به ويژه در نگاره هاي 
مکتب مشهد به کمال مورداستفاده قرارگرفته اند (تصوير 

۹. الف).
ازجمله وجوه  باغ  تفرج در  باغ:  باغباني و تفرج در   .۶
فرهنگي رايج در ميان اقوام مختلف ايراني است. در خراسان 
هم توجه به طبيعت و تفرج در باغ هاي سرسبز کلات ها در 
دل کوير، ازجمله وجوه فرهنگي مردمان اين خطه است. 
در مرقع گلشن، تفرج سلطان حسين ميرزا در باغ تصوير 
شده است (تصوير ۹. ب). درون و بيرون باغي از نماي بالا 
نشان داده شده است. جمعي در حال گفتگو، افرادي در حال 
نواختن موسيقي، عود و تنبور و ني در فضاي بيرون و 
چنگ نوازي در اندروني باغ، عده اي در حال رقص و جمعي 
به تدارک غذا، دو نفر در حال خواندن کتاب يا نامه، زنان 
در اندروني به تفرج و پذيرايي و تفريح مشغول اند. درختان 
شکوفه دار و درختان ميوه بسيار در باغ و فرش و متکا 
در گوشه اي ديده مي شود. نمونة ديگري از تفرج در باغي 
داراي آلاچيق، نرده هاي فلزي، حوض آب و مرغابي است 
و افرادي به پذيرايي با انار و شراب، باغباني، گفتگو، نواختن 
تنبور و دف مشغول اند. درخت سرو و شکوفه و جوي هاي 
الهلال ديده مي شود  از سحر  اين برگ  نيز در  آب روان 

تصوير ٨. زين و يراق اسب در متن و پيش متن هاي تصويري احتمالي آن (الف، ب و ج)

الف. زين و يراق اسب در نگارة منتخب، مأخذ:
Simpson,1997: 103

مأخذ:  آمريکا،  ديگو  موزة سن  ه.ق،  شاهنامه، ٨٥٤  اولاد،  کردن  اسير  ب. 
ماه وان، ١٣٩٥: ٧٣

ج. بر تخت نشستن خسروپرويز، شاهنامه 
تهماسبي، 934-939 ه.ق، موزة متروپوليتن، 

 www.metmuseum.org :مأخذ

خوانش بينامتني سنت هاي فرهنگ عامه  
در  نگاره هاي هفت اورنگ ابراهيم ميرزا  
با تأکيد بر  نگارة «اندرز پدر به فرزند 
ابوالقاسم  دربارة عشق»/ ٥٥-٧٥ / 

دادور, زهره طاهر



شماره ۷۲  زمستان ۱۴۰۳
۶۷

فصلنامة علمي نگره

(تصوير ۹. ج). چنانکه از بررسي اين پيش متن هاي احتمالي 
تصويري برمي آيد، موضوع تفرج در باغ بارها موردتوجه 
به موضوعات  اغلب آن ها هم  نگارگران قرارگرفته و در 
مشترکي ازجمله در نگارة منتخب (تصوير ۹. الف) هم که 
مورداشاره گرفت، به چشم مي خورد مانند درختان سرسبز، 
به ويژه سرو و شکوفه، بنا يا آلاچيق مجلل، حوض، فواره يا 
جوي آب، افرادي در حال گفتگو، پذيرايي با انار و شراب، 
نواختن موسيقي با تنبور، دف، ني و عود، افرادي در حال 
خواندن کتاب يا نامه، باغباني و تدارک غذا و البته شخصيت 
اصلي که معمولاً در کنار ياري در زير سايه آلاچيق يا ايوان 
اصلي عمارت و يا چادر نشسته و به گفتگو مشغول است. 
پس اين معني در خوانش ثانوية متن به ذهن متبادر مي شود 
که تفرج در باغ با يار و نگار و طرب و نوشيدن و خوردن 
و بازي و تفريح همراه و عجين است که با موضوع عشق 
در نگارة منتخب منطبق است. به علاوه ترسيم درخت سرو 
و شکوفه اي که به دور آن تنيده، گل هاي لاله قرمزرنگ، گل 

نيلوفر و درختان بيد مجنون بر بالاي صخره هاي رنگيني 
که گويي در شور و خروشند، به دريافت معناي عشق از 

فضاي نگاره کمک کرده است.
۷. فرش و متکا: فرش هاي رنگارنگ و پر از طرح و نقش 
سنتي، بخش مهمي از هنر و فرهنگ ايراني را تشکيل مي دهند 
و در بيشتر نگاره هاي ايران ازجمله نگاره هاي مکتب مشهد، 
بسيار به چشم مي خورند. اين طرح ها در مکاتب مختلف به 
شيوه هاي مختلفي ترسيم شده است. در شاهنامه بايسنقري 
فرش مستطيلي شکل با حاشية طرح دار لاجورد و گل هاي 
قرمز لوزي شکل بر حاشيه سبز ديده مي شود (تصوير 

۱۰. ب).
در نگارة شاهنامه تهماسبي فرش شکل چندضلعي اتاق را 
به خود گرفته و با اسليمي هاي زيباي طلايي و ختايي هاي 
آبي بر زمينة لاجورد و نيز حاشية طلايي با اسليمي هاي 
ماري زينت يافته است. همچنين متکاهاي زيبا با طرح هاي 
اسليمي طلايي بر زمينة لاجورد و ديگري ختايي هاي ظريف 

تصوير ٩. باغباني و تفرج در باغ در متن و پيش متن هاي تصويري احتمالي آن (الف، ب و ج)

الف. باغباني و تفرج در باغ در نگاره منتخب، 
 Simpson,1997: 103:مأخذ

ب. سلطان حسين ميرزا در تفرجگاه، مرقع 
گلشن، 854 ه.ق، موزة هنرهاي معاصر کاخ 
www.commons.wikimedia.org :گلستان،مأخذ

ه.ق،   951 الهلال،  سحر  باغ،  در  تفرج  ج. 
مجموعه کرکير ميناسيان، کتابخانة کنگره 

https://lccn.loc.gov :واشنگتن، مأخذ

تصوير ١٠. فرش و متکا در متن و پيش متن هاي تصويري احتمالي آن (الف، ب و ج)

الف. فرش و متکا در نگاره منتخب، مأخذ:
Simpson,1997: 103

ب. بوزرجمهر استاد بازي شطرنج هندي، 
شاهنامه بايسنقري، 834 ه.ق، مأخذ:

www.portal.unesco.org

شاهنامة  مادرش،  به  رودابه  گفتن  راز  ج. 
هنرهاي  موزة  ه.ق،   939-934 تهماسبي، 

معاصر تهران، مأخذ: 
www.fotografia.islamoriente.com



بر زمينة ارغواني در نگاره ترسيم شده است (تصوير ۱۰. 
ج)؛ بنابراين در نگاره هاي مکاتب مختلف هم به صورت هاي 
مختلف ترسيم شده است. در نگارة منتخب (تصوير ۱۰. 
الف)، شطرنج بازان روي فرشي مستطيل شکل با حاشية 
طلايي و گل هاي ختايي رنگارنگ و متن سفيد با اسليمي هاي 
ماري درشت و آبي رنگ ترسيم شده اند. تفاوت اين فرش 
با نگاره هاي پيشين در ترنج طلايي وسط قالي است که 
آبي  اسليمي هاي  داراي گل هاي ختايي ريز قرمز و  خود 
است. متکاي زيردست تماشاچي هم سبزرنگ و پوشيده 
ازگل هاي ختايي است. نقش و طرح قالي هاي ايران، اسليمي ها 
و ختايي ها همه يادآور باغ بهشت هستند که جايگاه جاودانة 
عاشقان و عارفان واقعي است؛ بنابراين خوانش ثانويه  اين 
متن، معناي عميق طرح و نقش فرش ها و متکاها که در قرآن 
و در توصيف بهشتيان آمده۸ را به ذهن متبادر مي سازد. 
نيلوفر که خود کاربرد  به علاوه نقوش اسليمي، ختايي و 
اصول نگارگري عهد صفوي در اين نگاره را نشان مي دهد. 

انواع  ازجمله  ايراني،  معماري  عمارت):  (بناي  مکان   .۸
معماري با شکوه است که به ويژه در دورة اسلامي و در 
سبک هاي مختلف جنبه هاي متفاوتي در آن ظهور يافته و در 
دورة صفويه، در محدودة زماني پژوهش حاضر از اصول 
سبک اصفهاني، پيروي مي کرد. قبل از اين زمان نيز، شيوه 
آذري رايج بود. در تصوير ۱۱. ب از مکتب تبريز، جنيد 
نماي کاملي از کاخ چهار طبقه هماي را شامل بيروني و درب 
عمارت، فضاي دروني و باغ و محوطه و طبقات مختلف را 
نشان داده است. او براي تزئين نما نيز از کاشي لاجوردي 
لوزي و دالبري شکل با دور گير سفيد استفاده کرده و در 
و پنجره ها را با گره و به رنگ قهوه اي و کتيبه ها را با رنگ 
طلايي و مزين به اسليمي ترسيم کرده است. اتاق هماي 
زلالي رنگ و در طبقه آخر هم گنبدي چندضلعي نمايان 

تهماسبي،  از شاهنامة  نگاره اي  در  نيز  ميرمصور  است. 
دو بناي متصل به هم از کاخ دوطبقه ضحاک را با ايوان، 
محوطه، حوض و باغ اطراف بنا به تصوير کشيده است 
(تصوير ۱۱. ج). در شيوة معماري اصفهاني، پلان ها عمدتاً 
ساده، مربع و يا مستطيل هستند. همچنين نماها نيز ساده و 
يکدست و عمدتاً بدون برجستگي مي باشند. تزئينات نماها 
سراسر با کاشي هاي معرق و هفت رنگ و همچنين انواع 
گچ بري ها و آرايه هاي آجري معقلي تزئين شده اند. چنانکه 
در بناي ساده خانه باغ در نگار پلان منتخب (تصوير ۱۱. 
الف) ديده مي شود، ايوان، طاق تيزه دار، ديوارنگاره درون 
عمارت، کاشي رنگي هاي داراي طرح اسليمي و ختايي زيبا، 
محوطة موزاييک شده طرح دار آبي رنگ، حوض، فواره، 
جوي آب، سر در، پرچين هاي گره دار و فضاي سبز اطراف 

ديده مي شود.
که  و ظرافت و شکوهي  احتمالي  متن هاي  پيش  بنابراين 
در تزئينات اسليمي، ختايي و گره در بناي نگاره ها ديده 
به تصوير کشيده شده چه  آنجا که کاخي  مي شود، چه 
يک خانه باغ ساده، مهارت و استادکاري معماران ايراني 
و توجه ويژه به زيبايي بنا مطابق آنچه در عهد صفوي و 
در سبک اصفهاني رايج بوده، قابل مشاهده است. به علاوه 
ابراهيم  شاهزاده  عهد  در  رايج  نگارگري  اصول  کاربرد 
ميرزاي صفوي در تزئين بناي عمارت، اسليمي، ختايي و 

گره، به خوبي در اين بخش از نگاره نيز ديده مي شود.
نوجوان):  و  جوان  ميانسال،  مردان  (لباس  پوشاک   .۹
بررسي پوشاک مردان در نگاره هاي متعددي که تاکنون 
به عنوان پيش متن هاي احتمالي مطرح شده اند، نشان مي دهد 
که در مکاتب شيراز، هرات و تبريز، مردان زير جامه، رو 
جامه يا عبايي بلند، شلواري گشاد، دستاري اغلب سفيد با 
کلاهي رنگي در ميانه آن و کفشي ساده پوشيده اند؛ اما نوع 

تصوير ١١. بنا در متن و پيش متن هاي تصويري احتمالي آن (الف، ب و ج)

الف. بناي خانه باغ در نگاره منتخب، مأخذ:
Simpson,1997: 103

ب. هماي و همايون، ديوان خواجوي کرماني، 
مکتب تبريز، جنيد، 799 ه.ق، مأخذ:

www.commons.wikimedia.org 

شاهنامة  ميرمصور،  ضحاک،  داستان  ج. 
تهماسبي، 934-939 ه.ق، موزه متروپوليتن، 

مأخذ: همان

خوانش بينامتني سنت هاي فرهنگ عامه  
در  نگاره هاي هفت اورنگ ابراهيم ميرزا  
با تأکيد بر  نگارة «اندرز پدر به فرزند 
ابوالقاسم  دربارة عشق»/ ٥٥-٧٥ / 

دادور, زهره طاهر



شماره ۷۲  زمستان ۱۴۰۳
۶۹

فصلنامة علمي نگره

سرپوش و رنگ و طرح جامه ها با توجه به سن افراد، موقعيت 
اجتماعي و گاه نژادشان متفاوت است. در نگاره هاي مکاتب 
تبريز و مشهد و در عهد صفوي، کلاه قزلباش به نشانة 
پذيرش مذهب تشيع و تاج جقه دار براي شخص سلطان 
استفاده شده است. طرح پارچه ها منطبق با پارچه هاي رايج 
آن دوره و داراي گل هاي ختايي و گاه پرندگان کوچک تيره 
يا برعکس است (تصوير ١٢. ب).  بر زمينة روشن تر و 
در اين نگاره نيز، مردان، پسران جوان و نوجوان همگي 
داراي زير جامه، بالاپوش بلند، شلوار و کفشي ساده و  
به  توجه  با  افراد  اما سرپوش  معمولاً سياه رنگ هستند؛ 
سن و موقعيت اجتماعي آن ها متفاوت است. در نگاره هاي 
مکتب مشهد نيز کلاه قزلباش صفويه و کلاه گرد و دستار 
سپيد استفاده شده است. تفاوت نگارة منتخب (تصوير ۱۲. 
الف) و نگاره هايي که تاکنون به عنوان پيش متن هاي احتمالي 
تصويري اين نگاره موردبررسي قرار گرفتند، در اين است 
افراد  لباس  براي  متنوع تري  که رنگ هاي روشن، شاد و 
استفاده شده است؛ انواع رنگ هاي کرم، خاکستري، قهوه اي 
و آبي هم در گزينه هاي رنگي نگارگر جاي گرفته و تنوع و 
پويايي بيشتري به صحنه بخشيده است. چنانکه در طبيعت 
گرم و خشک خراسان هم افراد از پوشيدن رنگ هاي تيره 
مي کنند.  استفاده  لباس  روشن تر  رنگ هاي  از  و  اجتناب 
درعين حال نگارگر براي نشان دادن پختگي و تجربه پدر 
از رنگ قهوه اي پررنگ براي لباس او و براي نمايش شور 
جواني از رنگ قرمز براي لباس پسر استفاده کرده است؛ 
بنابراين با بررسي پيش متن هاي احتمالي و در خوانشي 
عميق تر، رسوم لباس پوشيدن، پارچه و طرح هاي رايج آن 
دوره، اهميت لباس در تمايز جايگاه اجتماعي و ويژگي هاي 
شخصيتي افراد به ويژه سرپوش، استفاده از کلاه قزلباش 
به عنوان نمادي از پذيرش مذهب تشيع در عهد صفوي و 

کاربرد رنگ ها متناسب با طبيعت گرم و خشک خراسان و 
نژاد و قوميت افراد، به خوبي قابل مشاهده است. 

ازجمله  پذيرايي و مهمان نوازي  پذيرايي:  ۱۰. خوراک و 
رسوم فرهنگي ايرانيان است که در جشن ها و گردهمايي ها 
احتمالي  پيش متن هاي  در  و  بوده  متداول  و  مرسوم 
تصويري که تاکنون بررسي کرديم، نمونه هايي از آن ديده 
مي شود (تصاوير ۱۳. ب و ۱۳. ج) اين پذيرايي معمولاً در 
ظروف، جام ها و سيني هاي زرين و ترکيبي از انواع ميوه 
به ويژه انار، سيب و نوشيدني است. جام مي و پيالة زرين، 
چنان که در تصوير هم ديده مي شود، همراه ظرف انار در 
پذيرايي از فرزند گم شده سام که اکنون نزد پدر بازگشته و 
شادي سام از اين واقعه و در تصوير هم نشيني يار و نگار، 
ترسيم کاميابي و وقت خوش در ادبيات و فرهنگ ايراني 
اسلامي است که مبتني بر باورهاي عارفان در اشعار و 
غزل هاي بي شمار از آن يادشده و در نگاره هاي بسياري 

هم به تصوير کشيده شده است.
در نگارة منتخب پذيرايي با انار و جام هاي نوشيدني که 
هر دو در فرهنگ ايراني از نعمات بهشتي هستند، صورت 
گرفته اما بايد توجه داشت که جام مي، گويي پشت بوتة 
گلي پنهان شده و يا جواني که در حال خواندن کتاب است، 
آن را به شکلي در دست دارد که به وضوح نمايان نيست 
(تصوير ۱۳. الف). اين احتياط در ترسيم جام مي در مقايسه 
با پيش متن هاي احتمالي تصويري که آورده شده، احتمالاً 
به توبة شاه تهماسب و فضاي مذهبي و سياسي دورة او 
بازمي گردد که البته در کارگاه هنري شاهزاده ابراهيم ميرزا 

هم براي احتياط رعايت شده است. 
۱۱. يادگار نويسي: يادگار نويسي و يادگار نگاري يکي 
از پديده هاي مهم فرهنگ انساني در طول تاريخ است كه 
قـدمتي همپاي زندگي بشري دارد. مي توان گفت از زماني 

تصوير ١٢. پوشاک در متن و پيش متن هاي تصويري احتمالي آن (الف و ب)
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كه انسان غارنشين نقش دست هاي خود را بـر ديواره غار 
گذاشت، سنت يادگار نويسي آغازشده است (تصوير ١٤. 
ب). ميل به بقا و جاودانگي، ابراز احساسات و عواطف، 
دعا و طلب پيروزي و ذوق خلاق انساني ازجمله انگيزه هاي 
بشر براي ترسيم اثر يا نوشتن يادگاري بر ديوار غارها يا 
اماکن تاريخي محسوب مي شود. از دوره هاي مختلف و 
بيشتر در مکان هاي مهم تاريخي و درجايي که مورد رؤيت 
همگان واقع شود، يادگارهايي به جامانده ازجمله نوشته اي 
است  ه.ق   ۸۶۸ به  مربوط  که  اصفهان  جامع  مسجد  در 
(تصوير ۱۴. ج)؛ اما انعکاس اين رسم رايج فرهنگ عامه در 

نگارگري، کمتر صورت گرفته است.
ديگر  و  لرستان  غارهاي  ديوارنگاره هاي  جز  بنابراين 

غارهاي تاريخي ايران، پيش متن هاي تصويري براي آن در 
نگاره ها نيافتيم اما در نگارة منتخب، فردي مشغول نوشتن 
يادگاري بر ديوار دروني خانه باغ است. روي ديوار و بر 
زمينة صورتي آن علاوه بر اشعار عاشقانه و نوشته هاي 
متعدد تصوير نوجواني ترسيم شده که در مقابل بوته گلي 
الف).  ايستاده و شاخه گلي در دست دارد (تصوير ۱۴. 
اين نيز تأکيد ديگري بر مفهوم عشق است که به وضوح با 
تصوير يار و اشعار عاشقانه بر زمينة صورتي ديوار، در 

خوانش ثانويه نگاره، قابل مشاهده است. 

خوانش کلامي پيکره مطالعاتي 
خوانش کلامي نگارة منتخب، بر اساس بررسي پيش متن هاي 

تصوير ١٣. خوراک و پذيرايي در متن و پيش متن هاي تصويري احتمالي (الف، ب و ج)

الف. خوراک و پذيرايي در نگارة 
 Simpson,1997::مأخذ منتخب، 

103

شاهنامة  سام،  نزد  به  زال  بازگشتن  ب. 
تهماسبي، مکتب تبريز، 934-939 ه.ق، موزه 

متروپوليتن، مأخذ:  ؟؟؟

ج. بهرام در گنبد فيروزه، برگي از خمسه نظامي، 960 ه.ق، کتابخانة 
www.digital.bodleian.ox.ac.uk مأخذ:   آکسفورد،  بادليان 
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تصوير ١٤. يادگار نويسي در متن و پيش متن هاي تصويري احتمالي (الف، ب و ج)

الف. يادگار نويسي در نگارة منتخب، 
 Simpson,1997: 103:مأخذ

ب. آثار دست انسان، غار شووه، 
 www.encrypted-  :فرانسه، مأخذ

gstatic.com.tbn٠
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فصلنامة علمي نگره

احتمالي فرهنگي نوشته هاي موجود در متن خواهد بود. در 
اين نگاره دو کتيبه در بالا و يکي در پايين و نوشته هايي نيز 

بر ديوار عمارت نگاشته شده است.
۱. کتيبه هاي نگاره: بر کتيبة بالايي نگاره مي خوانيم: 

گفت از هر يکي بپرس جدا 
کز جمالم چه ره زدست ترا

آن يکي گفت از آن رخ ساده 
رخ به خونم منقش افتاده

و در پايين نگاره آمده است: 
وان دگر گفت از آن لب ميگون 

چشم من پر نمست و دل پرخون
براي  نگاره  که  است  جامي  حکايت  از  بخشي  ابيات  اين 
آن، کشيده شده و اصطلاح «ره زدن» در عبارت «چه ره 
زدست ترا» کنايه از گمراه کردن از راه راست و به خود 
مشغول داشتن است و عبارت «رخ به خون منقش افتادن» 
ازجمله تمثيل هايي براي نشان دادن شدت درد و سختي 
واقعه است. در اصطلاح «لب ميگون» سرخي لب يار به 
رنگ سرخ شراب تشبيه شده است. «چشم پر نم» و «دل 
پرخون» به نشانة شدت درد و سوزناکي واقعه، هنوز هم 
بسيار در ادبيات و محاورة روزمره  ايرانيان کاربرد دارد. 

۲. يادگاري هاي ديوار عمارت
در کنار تصوير ياري جوان، ابيات و نوشته هايي نيز بر 

ديوار عمارت ديده مي شود؛ مانند ابيات زير:
نوشتم بر در و ديوار هر منزل غم عشقت 

که شايد بگذري روزي و خواني شرح حال من
و بيت زير: 

با دل خود صورت او در مقابل داشتم 
در مقابل صورتي داشتم که در دل داشتم
ميان  در  هم  هنوز  و  است  مرسوم  بسيار  اول  بيت 
يادگاري هاي مکان هاي مختلف بسيار ديده مي شود. معناي 
ساده و روان بيت، آوارگي عاشق را که پيوسته و در همه 
حال و هر مکاني، به ياد اوست را نشان مي دهد و آرزوي 
وي مبني بر اينکه شايد يار روزي از کنار آن مکان بگذرد 
و نوشتة عاشقانه او را در رساي عشقش بخواند و بر غم 
و حال زار عاشق آگاه شود. دومين بيت به وحدت عاشق و 
معشوق ناظر است. دل و صورت در دو مصرع تأکيدي بر 
اين نکته است که ياد معشوق پيوسته با عاشق همراه است و 
اين تقابل دل و صورت در نهان و آشکار او را متحد معشوق 

گردانده، گويي وحدتي ميان آن دو حاصل شده است.

خوانش بينا فرهنگي پيکره مطالعاتي 
در خوانش تصويري و کلامي نگاره منتخب، پيش متن هاي 
قرار  موردبررسي  کلامي  و  تصويري  فرهنگي  احتمالي 
از  به نوعي  متن ها  پيش  اين  از  برخي  اينکه  حال  گرفت. 
پيش متن هاي درون فرهنگي و برون فرهنگي بهره برده و 

از اين جنبه نيز قابل خوانش هستند. در جدول ۱ به وجود 
پيش متن هاي احتمالي درون و برون فرهنگي که احتمالاً در 
تصويرسازي و ترسيم وجوه فرهنگي آن، مورداستفاده 
قرارگرفته اند، اشاره شده است. به عنوان مثال، بازي شطرنج 
در اين نگاره شباهت بسياري به نمونة تصويري هندي آن 
دارد. همچنين آلات موسيقي، کتاب و زين و يراق اسب در 
برون  پيش فرض هاي  به عنوان  مي توانند  مانويان  نقاشي 
فرهنگي احتمالي هر يک از وجوه مطرح شده در نظر گرفته 
شوند؛ اما بي شک همه وجوه فرهنگي تعيين شده در خوانش 
اوليه متن، داراي پيش فرض هاي احتمالي تصويري درون 

فرهنگي در خوانش ثانويه هستند.

تجزيه وتحليل يافته ها
با تأمل در همة موارد بيان شده در خوانش هاي تصويري، 
نگاره  ثانويه  خوانش  در  و  نگاره  فرهنگي  بينا  و  کلامي 
مي توان گفت در اين نگاره با موضوع «عشق»، مضامين 
اين موضوع ديده مي شوند چون رنگ  بر  ناظر  بسياري 
قرمز صفحة شطرنج فرد را چنان به تفکر وامي دارد که کلاه 
از سر برمي دارد، انار و شراب، شعرخواني و نواختن ني و 
تنبور، بي قراري پرندگاني که کودکان جوجه هاي شان را از 
لانه برمي دارند و تجمع آن ها و حالت پريشاني و تشويش 
عاشقانة مادران آن ها نيز به نوعي همين مضمون را به ذهن 
متبادر مي سازد. خواندن کتاب، احتمالاً شعر، گرفتن شاخه 
گلي در دست، حکايت عشق و افرادي که با دقت بدان گوش 
سپرده اند، فضاي پر از گل و شکوفه و مصفاي باغ، درخت 
سرو و شکوفه اي که همچون دو دلداده درهم پيچيده اند، آبي 
که در حوض بهارخواب در جريان است و بنايي با تزئينات 
اسليمي و ختايي کاشي بر طاق و ايوانش، فرش منقش به 
طرح هاي اسليمي و ختايي زيبا و درنهايت فردي که مشغول 
خاطره نويسي است، همه و همه به تلطيف فضاي عاشقانة 
نگاره کمک کرده است. رنگ هاي روشن و شادي که در 
نگاره به کاررفته ازجمله رنگ قرمز لباس پسر جوان و رنگ 
قهوه اي لباس پدر هم متناسب با موضوع و شخصيت افراد 
است. کار و تلاش هم راهي است که برخي عاشقان خاطر 
باغباني که در  ازجمله  به آن مشغول مي سازند  را  خود 
نگاره مي بينيم سخت مشغول کار و بي توجه به اطرافش 
است. رسومي چون پذيرايي و نقل حکايت و گفتگو نيز در 
کنار خواندن کتاب و بازي شطرنج بزرگان و کودکان ازجمله 
وجوه فرهنگي نمايان در نگاره است. ضمن اينکه همواره 
موضوع عشق، چنان بحث انگيز و پرتفصيل است که نگارگر 
اين موضوع را در قالب افرادي که در گوشه و کنار نگاره 
به صحبت و بحث عميق مشغول اند، نمايانده و در پيچ وتاب 
درختان بر قله کوه، شور صخره هاي رنگارنگ، چنار بزرگ 
کهنسال نگاره با برگ هاي گسترده و بازيگوشي مرغابي هاي 
درون حوض، بر آن تأکيد ورزيده است. علاوه بر اين با انتخاب 
اشعار عاشقانه بر ديوار يادگاري ها و مضامين و اصطلاحاتي 



نتيجه
در پژوهش حاضر، با خوانش بينامتني نگارة «اندرز پدر به فرزند دربارة عشق» از هفت اورنگ ابراهيم 
ميرزا مبتني بر نظريات رولان بارت و مايکل ريفاتر، تلاش شد به دو پرسش اصلي پاسخ داده شود: 
1. در خوانش اوليه نگاره  منتخب، چه وجوهي از فرهنگ عامه و روش زندگي مردمان آن روزگار 
مشهود است؟ ۲. پيش متن هاي تصويري احتمالي بينا فرهنگي وجوه فرهنگ عامه منعکس در اين نگاره 
چيست؟ در پاسخ به پرسش اول به نظر مي رسد مي توان گفت بسياري از سنت هاي فرهنگ عامه مردم 
خراسان در عصر ابراهيم ميرزاي صفوي در اين نگاره نمود يافته است؛ ازجمله پذيرش مذهب تشيع 
که با پوشيدن کلاه قزلباش در نگاره نشان داده شده، جامه مرسوم مردان و زنان ازجمله سربند سفيد 
زنان و عمامه سفيد مردان که به مقتضاي هواي گرم و خشک خراسان استفاده مي شد، آداب ورسومي 
همچون پذيرايي و مهمان نوازي، موسيقي مقامي، توجه به کتاب و کتاب خواني، تفرج در باغ و کلاته هاي 

«لب ميگون»، «چشم  افتادن»،  چون «رخ به خون منقش 
پر نم» و «دل پرخون» به نشانة جمال معشوق و شدت 
سوز عاشق، بر تأثير محتواي نگاره افزوده است. به علاوه 
بسياري از رسوم فرهنگي عهد شاهزاده ابراهيم ميرزاي 
صفوي ازجمله قبول مذهب تشيع و پوشيدن کلاه قزلباش، 
توبه شاه تهماسب و احتياط در تصوير جام شراب، اصول 
نگارگري رايج در اين دوره چون اسليمي، ختايي، نيلوفر، 
بنا،  پنجره هاي  و  کاشي کاري  تزئينات  در  گره  و  واق 
ديده  اسب  يراق  و  زين  و  متکا  و  فرش  لباس ها،  پارچه 
مي شود. علاقه و حمايت شاهزاده ابراهيم ميرزا از اهل 
فضل، هنرمندان و شاعران نيز در شطرنج بازي، نواختن 
رؤيت  قابل  نگاره  در  کتاب خواني  تصوير  و  موسيقي 

است. حضور کودکان و ترسيم بازي و شيطنت آن ها و 
يادگار نويسي نيز ازجمله وجوه فرهنگي است که کمتر 
در نگاره هاي مکاتب پيشين موردتوجه قرارگرفته و در 
اين نگاره به آن اشاره شده است. همچنين برخي از وجوه 
فرهنگي چون شطرنج، نواختن ساز، تزئين زين و يراق 
اسب و کتاب و کتاب خواني، پيش متن هاي احتمالي برون 
فرهنگي دارند که در خوانش تصويري به آن ها اشاره شده 
اين  است و همة وجوه فرهنگي مورداشاره در خوانش 
نگاره، پيش متن هاي درون فرهنگي بسياري در فرهنگ، 
ادبيات و هنر دوره هاي قبل ايران داشته و حتي در حال 
حاضر نيز در زمرة رسوم فرهنگي موردتوجه و مرسوم 

هستند. 

خوانش بينامتني سنت هاي فرهنگ عامه  
در  نگاره هاي هفت اورنگ ابراهيم ميرزا  
با تأکيد بر  نگارة «اندرز پدر به فرزند 
ابوالقاسم  دربارة عشق»/ ٥٥-٧٥ / 

دادور, زهره طاهر

نگاره
 منتخب

وجوه فرهنگي بينامتنيت حتمي در خوانش اوليه

نج
طر

 ش
زي

با

قي
سي

مو
ن 

خت
نوا

ني
خوا

اب 
 کت

 و
اب

کت

آب
ض 

حو
و 

ره 
فوا

سب
ق ا

يرا
و 

ن 
زي

باغ
در 

ج 
فر

و ت
ي 

بان
اغ

ب

تکا
و م

ش 
فر

ان
مک

ک
شا

پو

يي
يرا

 پذ
 و

ک
ورا

خ

سي
وي

ر ن
دگا

يا

ان
دک

کو
ي 

از
ب

پيش 
متن هاي
حتمالي 

درون
������������ فرهنگي

برون
���� فرهنگي
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اطراف شهر، بازي و تفريح در فضاي سرسبز يک باغ، نقش و اهميت آب و توجه به اندرز بزرگان و 
افراد مجرب که در کنار رعايت ملاحظات مذهبي در نگارگري و توجه به اصول نگارگري رايج در اين 
دوره مانند اسليمي، ختايي، نيلوفر، واق و گره در تزئينات اجزاي نگاره در آن به چشم مي خورد. در 
پاسخ به پرسش دوم، بررسي پيش متن هاي درون و برون فرهنگي وجوه مورداشاره در نگاره منتخب 
نشان مي دهد که پيش متن هاي تصويري و کلامي بسياري از اين وجوه باوجود تفاوت هايي در صورت 
و شکل ظاهري،  درگذشته فرهنگي ايرانيان مسبوق به سابقه بوده و به بيان ديگر بسياري از اين وجوه 
فرهنگ عامه داراي پيش متن هاي احتمالي تصويري و کلامي درون فرهنگي هستند. به طورکلي خوانش 
بينامتني نگارة منتخب نشان مي دهد عناصر فرهنگي بسياري ازجمله سنت هاي مادي، رفتاري و گفتاري 
در اين نگاره  مکتب مشهد اغلب مبتني بر پيش متن هاي تصويري احتمالي درون فرهنگي ايراني به ويژه 
خراسان بزرگ در عهد ابراهيم ميرزاي صفوي و در کتابخانة اين شاهزاده هنرپرور منعکس شده است 

که وجوه بسياري از فرهنگ عامه و زندگي روزمره مردمان آن دوره را آشکار مي سازد.
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Intertextual Reading of Popular Culture Traditions in Ibrahim Mirza,s Haft Awrang Paintings 
Emphasizing the Painting «Father,s Advice to His Son about Love»
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MIntroduction: Culture, the common way of life, thought and action of people in a society and 
popular culture, includes customs and beliefs that have been formed in different periods and is the 
origin of art, literature, and in a word, the identity of a nation. Therefore, it is necessary to receive, 
understand and introduce the popular culture in each period and to examine its reflection in the 
artworks left behind. What is called cross-cultural reading also seeks to discover the meaning 
of the intra-cultural or extra-cultural pretexts of a text, and in fact, what cultural aspects does 
that text reflect, and in this sense, which pretexts is it indebted to. Intertextuality, which was first 
used by Kristeva, was then focused on the audience,s reading and reception by theorists such 
as Roland Barthes, Michael Riffaterre, and others, and since every text is intertextual and has 
a pretext in the reader,s mind, a new way was created in studies especially in art to analyze a 
kind of two-way interaction based on the mental pre-texts of the reader of the text and not the 
author, and in this sense, he studied a new dimension of interactions between the audience and 
the text in interdisciplinary studies and important themes such as culture. Aims: In this study, 
we aim to recognize the popular culture of the people of Khorasan in the era of Safavid Prince, 
Ibrahim Mirza, in the paintings of Ibrahim Mirza’s Haft Awrang and the possible visual pretexts 
of the interculturality of these features. Since it is not possible to check all the pictures due to the 
large amount of information obtained from the intertextual reading, the picture «Andarze Pedar be 
Fazand darbare Eshgh» (Father,s Advice to His Son about Love) was selected and studied from this 
illustrated version. Main Questions: The main questions of the research are 1- In the initial reading 
of the selected painting, what features of the popular culture and the way of life of the people of 
that time are evident? 2- What are the possible pre-texts of intercultural images of popular culture 
aspects reflected in this painting? Method: The method of study is comparative-analytical and the 
method of collecting data is library-documentary. The data analysis is based on the theories of the 
first and second generation of intertextuality, Roland Barthes and Michael Riffaterre, according 
to which we explained the intra-cultural and extra-cultural pre-texts of Mashhad school artworks. 
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According to the opinions of these two theorists of intertextuality, Roland Barthes and Michael 
Riffaterre, it can be said that in the intertextuality of reading, what we are considering in the current 
research, the main role is the responsibility of the audience, and it is his mental pre-texts that provide 
a new reading of the text as if the text has been reproduced. But these pre-texts cannot be identified 
in the initial reading of the work and show some kind of irregularities that can be identified in the 
re-reading of the text and with their help the original meaning of the text will be revealed. According 
to these thinkers, these meanings are true in all symbolic systems and have been studied and studied 
by them in art as well. In the first reading, we will deal with the primary analysis and reading of the 
visible cultural elements in the apparent and phenomenal layer of the text (phenomenon) and will 
examine the definite pretexts, and in the second reading, while examining the concept and dealing 
with the underlying layers (genometext), the cultural system and possible pretexts within culturally 
and extra-culturally, we analyze and read it more carefully. Findings: The findings of the research 
show that many traditions of popular culture of people of Khorasan in the era of Ibrahim Mirza 
Safavi are shown in this picture; among them: acceptance of the Shia religion, which is shown 
by wearing a Qazlbash hat in the painting, the traditional clothes of men and women, including 
the white headscarf for women and the white turban for men, which are used according to the hot 
and dry weather of Khorasan. Also, examination of the internal and external cultural pretexts of 
the objects mentioned in the selected painting shows that the visual and verbal pretexts of many 
of these objects have precedents in the cultural past of the Iranians, and in other words, many of 
these objects of popular culture have intracultural visual and verbal pretexts. We conclude that the 
primary reading of the selected painting reveals many aspects of the popular culture of the people 
of Khorasan in the era of Ibrahim Mirza Safavi in the form of material, behavioral and speech 
traditions, which can be said by examining the possible visual and verbal pretexts of each in the 
secondary reading of the text, most of them are intra-cultural and derived from the popular culture 
of the people of Khorasan in this period.
Keywords: Persian Painting, Haft Awrang, Ibrahim Mirza, Mashhad School, Intertextuality, 
Intercultural Reading
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